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   The Wahhabi movement has consistently sought to challenge the 

virtues of Amir al-Muʾminīn Ali (AS), particularly by criticizing 

hadiths that affirm his immediate Imamate. The “Bāb Ḥiṭṭah” hadith, as 

one such narration, has been accused by Wahhabi scholars of 

fabrication and lack of authenticity. This study, employing a 

descriptive-analytical approach and a critical method, examines the 

Wahhabi objections concerning both the chain of transmission (sanad) 

and the textual signification (dalālah) of this hadith. The findings 

demonstrate that the hadith is transmitted in reliable Sunni sources, and 

its narrators are regarded as trustworthy by numerous prominent 

scholars of rijāl (biographical evaluation). Moreover, the multiplicity of 

transmission chains, the existence of corroborating narrations with 

similar meanings (such as the “Bāb Madīnat al-ʿIlm” hadith), and the 

explicit recognition of its authenticity by leading Sunni authorities 

collectively refute Wahhabi claims of weakness in its chain of 

transmission. From the perspective of signification, likening Imam Ali 

(AS) to the “Bāb Ḥiṭṭah” signifies his designation as the secure path and 

the divine condition for attaining repentance, genuine submission, and 

forgiveness—not as an automatic mechanism for unconditional 

salvation. This concept neither negates individual responsibility nor the 

necessity of righteous deeds; rather, it delineates the correct path for 

their realization. 
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  باورهای « بر پایه  ه حط تحلیل انتقادی دیدگاه وهابیت در مواجهه با حدیث »باب  

 کلامی 
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پژوه سطح چهار کلام مقارن حوزه  جامعه المصطفی العالمیه نمایندگی خراسان و دانش   السلامعلیه امام رضا  المللیبین پژوهشکده   رئیس ب

 Hasan.shafieyan18@gmail.com  ،علمیه خراسان

 چکیده   واژگان کلیدی 

اماااااااام علااااااای 

، الساااااااالامعلیه

وهابیاااات، باااااب 

، شااابهات، هحطااا

منابع اهل سانت، 

 تحلیل حدیثی

ویژه نقاد احادیاث داب بار ع( و بهعلی )جریان وهابیت همواره در پی به چالش کشیدن فضائل امیرالمؤمنین       

یکی از این احادیث، از سوی وهابیت به جعال و   عنوانبه«  حطهامامت بلافصل ایشان بوده است. حدیث »باب  

تحلیلی و روشی انتقادی، باه واکااوی اشاکا ت -عدم اعتبار متهم شده است. این پژوهش با رویکردی توصیفی

دهد که ایان حادیث در مناابع های تحقیق نشان میسندی و د لی وهابیت بر این حدیث پرداخته است. یافته

. همچناین، تعادد اندشادهشناختهمعتبر اهل سنت نقل شده و راویان آن نزد بسیاری از عالمان رجالی، موثاق  

و تصریح بزرگان اهل سنت بر اعتباار   نند حدیث »باب مدینة العلم«()ما  هم مضمونطرق روایی، وجود احادیث  

« حطاهع( به »بااب علی ). از منظر د لی، تشبیه امام کندمیآن، ادعاهای وهابیت مبنی بر ضعف سندی را رد  

مسیر امن و شرط الهی برای تحقق توبه، تسلیم واقعی و وصوب به مغفرت است،   عنوانبهبه معنای تعیین ایشان  

نافی مساوولیت فاردی و لازوم عمال صاالح  تنهانه. این مفهوم قیدوشرطبیخودکار برای نجات  مکانیسمنه یک  

 سازد.نیست، بلکه مسیر صحیح آن را مشخص می

 1404/ 08/ 04:  افت ی در   خ ی تار 

 1404/ 09/ 17:  رش ی پذ   خ ی تار 

 مقاله علمی پژوهشی 

 مقدمه . 1

گستر  اهل   ۀدر  فضائل  با  مرتبط  احادیث  تحلیل  و  بررسی  اسلام،  کلامی  و  حدیثی  )علیهممطالعات  السلام(  بیت 

مناقشه و  حساس  مباحث  از  و  توجه  کانون  بههمواره  اسلامی،  مختلف  مکاتب  میان  اسبرانگیز  آمده  این   ت.  شمار  در 

»باب   شریف  حدیث  که  حطهمیان،  )صلی  تصریحبه«،  خدا  )علیه   و  علیهاللهرسوب  علی  امام  »درواز آله(،  را   ۀ السلام( 

»سنج و  و منحصربه  ۀآمرزش«  راهبردی  جایگاهی  از  است،  نموده  معرفی  اسلام  امت  این  ایمان«  است.  برخوردار  فرد 

مختلف   طرق  با  طبرانی  الکبیر«  »المعجم  و  سیوطی  الکبیر«  »الجامع  همچون  سنت  اهل  معتبر  منابع  در  که  حدیث 

السلام( مورد استناد نقلی مهم در تبیین مقام امامت و و یت امیرالمؤمنین )علیه  ۀعنوان یکی از ادل، بهشدهنقلروایی  

گریِ  سلفی  ۀای از منظومعنوان شاخه، جریان فکری وهابیت، بهاین  باوجوداست.    قرارگرفتهعالمان و محدثان فراوانی  

سخت برداشت  و  ظاهرگرایانه  رویکردی  با  این  معاصر،  به  نسبت  انکاری  گاه  و  انتقادی  موضعی  دینی،  متون  از  گیرانه 



ی کلام   ی باورها   ه ی »باب حطه« بر پا   ث ی در مواجهه با حد   ت ی وهاب   دگاه ی د   ی انتقاد   ل ی تحل  53  
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گیرانه رجالی و تمسک  های سختقبیل احادیث اتخاذ کرده است. اندیشمندان وابسته به این مکتب با تکیه بر ارزیابی

تأویل قواعد  »باب  به  روایت  خودساخته،  کردهحطهناپذیر  تضعیف  غیرموجه،  د لی  و  سندی  د یل  به  را  در  «  آنان  اند. 

ه و بدین ترتیب، درصدد  قراردادع( مورد خدشه  بیت )اهل  در شأن مسیر این تضعیف، راویان این حدیث را به اتهام غلو  

دایر  از  حدیث  این  معتبر    ۀطرد  شبهات    این  .اندبرآمدهاحادیث  به  منصفانه  و  علمی  پاسخگویی  هدف  با  پژوهش، 

تحلیل و نقد اشکا ت سندی: با استناد به منابع .  1:  پردازدوهابیت، در سه محور اصلی به نقد و بررسی دیدگاه آنان می

.  2وثاقت راویان و بررسی د یل تضعیف یا توثیق آنان.    ۀعالمان دربار   نظراختلافو شیعه، با تأکید بر    اهل سنتمعتبر  

« در چارچوب نظام اعتقادی اسلام و حطهجانبه از مفهوم »باب  تفسیری صحیح و همه   ۀردّ ادعای تعارض د لی: با ارائ

با قرآن و سنت قطعی آن  و متأخر  3  نشان دادن سازگاری  تتبع در منابع متقدم  با  اعتبار حدیث:  اثبات  و    اهل سنت. 

اند. این  ای که صحت روایت را پذیرفته و بر معانی ایمانی و و یی آن تأکید کردهمحدثان برجسته  به تصریحاتاستناد  

مند از  کوشد تصویری جامع و نظامگیری از منابع اصیل حدیثی و رجالی، میپژوهش با رویکرد توصیفی ا تحلیلی و بهره

ارائه دهد و  حطهجایگاه معرفتی حدیث »باب   امید  حابدرعین«  بپردازد.  به نقد روشمند مبانی و منطق نقد وهابیت   ،

ع(، گامی در جهت تقویت گفتمان  بیت )احادیث فضائل اهل  ۀاست نتایج این تحقیق، ضمن زدودن غبار شبهه از چهر 

 مدار در جهان اسلام باشد. علمی و وحدت

 تحقیق  پیشینه.  2

نظام جستجوی  پایگاه علیرغم  در  کتابخانهمند  معتبر،  علمی  دستهای  منابع  و  تخصصی  هیچ های  فریقین،  اوب 

صورت جامع و تحلیلی به ارزیابی انتقادی اشکا ت سندی و د لیِ وهابیت درباره حدیث »باب پژوهش مستقلی که به

مطالعات  حطه اگرچه  پژوهش،  پیشینه  بررسی  در  نشد.  شناسایی  باشد،  پرداخته  حدیث   ایپراکنده«  این  به 

حسن  اندکرده اشاره سید  نمونه،  برای  هستند.  وهابیان  شبهات  به  ساختاریافته  نقد  و  تطبیقی  رویکرد  فاقد   
ً
غالبا اما   ،

امیر   امامت  تبیین  برای  امام  مؤمنان ) سبزواری در مقاله »کارکرد تشبیه در گفتار نبوی  تبیین وجه تشبیه  به   
ً
ع(« صرفا

واکاوی سندی حدیث در    عدم   . 1« پرداخته است. این پژوهش با دو کاستی عمده همراه است:  حطهع( به »باب  علی )

الله میلانی در اثر »جواهر ، آیتهمچنین   . غفلت کامل از طرح و نقد شبهات وهابیت در این زمینه.2منابع اهل سنت  

ع( اکتفا نموده و از  علی )الکلام فی معرفه ا مامه و ا مام«، به نقل حدیث از منابع اهل سنت و تأکید بر فضائل امام  

با چالش تحلیلی  یا د لی مطرحمواجهه  اجتناب کرده است. در های سندی  این حدیث  درباره  از سوی وهابیت  شده 

اسرائیل« در منابع  بنی  حطه« به پرسشی درباره سند حدیث »باب  عصرولیتر، پاسخی در سایت »سطحی غیرتخصصی

 به اشاره 
ً
ویژه در  و فاقد هرگونه تحلیل سندی یا د لی، به  محدودشدهای گذرا به دو منبع اهل سنت  اهل سنت، صرفا

ها بر نقل  پاسخگویی به شبهات وهابیت است. بر این اساس، خلأ اصلی در ادبیات موجود عبارت است از: تمرکز پیشین

ارزیابی انتقادیِ منهج نقد سندی و د لیِ وهابیت نسبت به این حدیث، مغفوب    کهدرحالیحدیث یا تأیید محتوای آن،  

د لی(، درصدد ارائه  -سند و د لت )تحلیل سندی  زمانهمبنابراین، پژوهش حاضر با تکیه بر روش تحلیلِ  ؛  مانده است 

عنوان پژوهشی پیشگام در پُر  رود این تحقیق به، انتظار میروازاینپاسخی منسجم و مستدب به شبهات وهابیت است.  

مند مبانی فکری وهابیت در این خصوص، شناخته  « و نقد نظامحطهکردن خلأ مطالعاتی موجود پیرامون حدیث »باب  



ان ی ع ی زاده، حسن شف صفدر رجب   54 
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 .شود

 السلام( )علیهم   بیت اهل « در قرآن و کاربرد آن بر  حطه مفهوم »باب  . 3

بلند«    گاهی»فرود آوردن«، »فروافکندن بار« و »سقوط از جا  ی»ح ط ط« به معنا  ۀشی« از ر حطه»  ۀواژ  ،یاز منظر لغو

اصفهان.  است ص1، ج141۶، ی)راغب  قرآن 242،  کاربرد  در  )بقره:    نیا  ی(.  م ۵8اصطلاح   های دیدگاهمفسران    ان ی(، 

از مفسران، »قولوا    یقوب حق و راستگو بودن: برخ  .1:  نماییممیاشاره    آنهااز    یارائه شده است که به برخ  یگوناگون

همان،  مأمور به گفتن سخن حق محض بودند. )  لیاسرائیمعنا که بن  ن یاند؛ بدکرده  ری « را به »قولوا صوابا« تفسحطه

اساس، آنان    نیدانسته است. بر ا  هان«»اعتراف به گنا  یعبارت را به معنا  نیا  گر،ید  دگاهی. اقرار به گناه: د2  (.243ص

خطاها  ستیبایم به  دروازه،  از  ورود  م  یهنگام  اقرار  اله   کردندیخود  مغفرت  مشموب  اب  یتا  )ابن  حاتم،    یگردند. 

ص۵ج   ،1419 ا3(.  ۵94،  استغفار:  و  مغفرت  طلب  بس  دگاهید   نی.  جانب  از  مفسران    یاریکه    شدهپذیرفتهاز 

رحطه»1است،  درخواست  به  را  معنا    زشی«  رازکندمیگناهان  فخر  ترج  ی.  جامع  نیا   حیبا  را  آن   ریتفس  نیترقوب، 

«( بود تا حطه)گفتن »  ی)ورود به حالت سجده( و استغفار لسان  یخضوع قلب  ان یم  یفرمان، جمع  نیا  چراکه  داند؛یم

(. ابن  ۵23، ص 3ج   ، 1420  ، یفخر راز)  . ندیماطلب ن  یگناهان« خود را از درگاه اله   زشی»ر  ،ی بیعمل ترک  نیآنان با ا

بررس  زین   ریکث از  آرا  یپس  نت  یمبسوط  سنت،  اهل  هم  ردیگیم  جهیمفسران  حاصل  کردن    ها،دگاه ید  نیا   ۀکه  معنا 

خَطَاحطه» وَ  نُوبَنَا 
ُ

ذ ا  عَنَّ حْطِطْ 
َ
»أ به  استانَایَ «  کث  .«  ص 1ج،  1419ر،ی )ابن  ب249،  توجه  با  آرا  ه(.  مفسران،    یمجموع 

»  افتیدر  توان یم قرآنحطهکه  بستر  در  »عمل  ی«  بر  داب  ر  یخود،  موجب  که  گناهان    زش یاست  شدن  زدوده  و 

  ن یبود، اما ا  یخاص»دخوب ساجدانه« از باب    ل،یاسرائیامر در داستان بن   نی ا  یخیو تار  ی نی.اگرچه مصداق عشود«یم

نم منحصر  را  مصداق  اسازدیمورد،  »  رکد  نی.  از  را    ن،یآفرمغفرت  یِ رفتار  یالگو  کی  عنوان به«  حطهکلان  بستر  زم 

« حطه»باب  ان یجر .سازدیفراهم م -« حطه»باب  ثیدر حد ازجمله - یمفهوم در سنت اسلام نیا میو تعم قیتطب یبرا

  قرارگرفته   موردتوجه (  1۶2-1۶1  اتی( و اعراف )آ۵9-۵8  اتیبقره )آ  ۀدر دو سور   ل،یاسرائیبن  خیاز تار  یفراز  عنوان به

سور   است. در  ا  ۀخداوند  ذ  دادیرو  نیبقره،  در  بن   یفیتشر  یهانعمت  ۀمجموع  لیرا  بر  »آوردیم  لیاسرائیخود    ا یَ : 

نِعْمَتِ   اسرائیلبنی کُرُوا 
ْ

تِ   یَ اذ
َّ
   یال

َ
عَل نْعَمْتُ 

َ
مْ«یْ أ

ُ
ا40)بقره:    ک ا  نی (.  در  بار  سه  که  بر   نیخطاب  است،  تکرار شده  سوره 

  ۵9-۵8  اتی(. در آ29، ص4ش، ج 1392  ،یآمل  ی. )جوادورزدیم  دیتأک  یاز عهد اله  ی و پاسدار  یسپاسگزار  تیاهم

و عبور    ایشکافته شدن در  ان،یبر جهان  یبرتر  ان،یچون نجات از چنگاب فرعون  ییهابقره، خداوند پس از برشمردن نعمت

( که  المقدستیمقدس )ب  نی : دستور ورود به سرزمدیفرمایم  ارهنعمت اش  نیاز آن و نزوب تورات، به دهم  اسرائیلبنی

قَرْ   یاما با شرط  ،ی روزیدر مقام پ  این بار بودند،    دهی در آن مذلت کش  یزمان
ْ
وا هَاذِهِ ال

ُ
نَا ادْخُل

ْ
ل

ُ
 ق

ْ
وا مِنْهَا    ةَ یَ خاص: »وَإِذ

ُ
ل

ُ
ک

َ
ف

 یْ حَ 
ُ

وا    ث
ُ
ول

ُ
وَق دًا  سُجَّ بَابَ 

ْ
ال وا 

ُ
وَادْخُل دًا 

َ
رَغ خَطَا  حطهشِوْتُمْ  مْ 

ُ
ک

َ
ل غْفِرْ  مُحْسِنِ   دُ یوَسَنَزِ   اکُمْ یَ نَّ

ْ
باب  نَ« یال دروازهحطه.  به   ی ا، 

ر
َ
  لیقرار گرفت و به دل  لی اسرائیمحل عبور بن  ،ی اشاره دارد که به فرمان اله  المقدستیاز توابع ب   حا« یخاص در شهر »أ

  ۀبود که دربردارند  یاخلاق  -یعباد  ن ییآ  کی   رمان،ف  نی(. ا۵4م، ص2013  وب،ینام خوانده شد )ا  نیدستور، به ا  نیا

بود:   جزء  ف1سه  عمل  درواز   ی کیزی.  از  ورود  باطن2مشخص.   ۀ)عبادت(:  حالت  ورود    ی.  و    باحالت )اخلاق(:  خضوع 

مراحل    نی (. ا2۶3، ص 1ج   ، 1413، یطوس)  طلب مغفرت.  ۀ« به نشانحطه»  ۀکلم  ان ی)توبه(: ب  یدی . قوب توح3سجده.  

 
،  48، ص 1قمی، تفسیر القمی، ج  -238، ص 1طبری، جامع البیان فی تفسیر القرآن، ج  -2۶3، ص1. ر.ک. )طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج 1

 (. 2۶۶، ص 1آلوسی، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، ج 
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آزمونگانهسه تسل  سنجش  یبرا  ی،  ا  پذیریاطاعتو    میدرجة  برابر  در  بود.  بن  نیآنان  جامعه  واکنش   ل یاسرائیفرمان، 

اله   کسان ی دستور  به  عادب،  مؤمنان  کردند  ینبود؛  تحر؛  عمل  را  فرمان  ستمکاران  د  فیاما  عبارت  و  را   یگرینموده 

ذِ   نیگزیجا
َّ
 ال

َ
ب بَدَّ

َ
   نَ یکردند: »ف

َ
 غ

ً
وْ 

َ
مُوا ق

َ
ذِ   رَ یْ ظَل

َّ
 یقِ   یال

َ
هُمْ« )بقره:    ل

َ
 م یاستکبار و عدم تسل  ۀکه نشان  فیتحر  نی(. ا۵9ل

   یدر برابر امر اله
َ
نَا عَل

ْ
نزَل

َ
أ
َ
ذِ   یبود، موجب نزوب عذاب شد: »ف

َّ
مَاءِ« )بقره:    نَ یال نَ السَّ مُوا رِجْزًا مِّ

َ
 ۵9ظَل

َ
نَا عَل

ْ
رْسَل

َ
أ
َ
  هِمْ یْ ( و »ف

مَاءِ بِمَا کَانُوا   نَ السَّ لِمُونَ«یَ رِجْزًا مِّ
ْ

اسلام،    یی(. در گفتمان روا۵29، ص4ش، ج1392  ،یآمل   ی( )جواد1۶2. )اعراف:  ظ

»باب«  السلامهمی)عل  بیتاهل عنوان  با  مجرا  ةمثاببه(  و  ااندشدهتوصیف  یاله   ضیف  یمحور  قالب  نی.  در    ی هاعنوان 

النب  یگوناگون »باب  الله«،  »باب  مد  «،یهمچون  »باب    نةی»باب  و  الجنة«  »باب  ا  افتهی  یتجل  «حطهالعلم«،   ن یاست. 

کلام  کیاز    یحاک  هاتیتشب وجود  یاصل  کماب  هر  اله  یاست:  وصف  برا  یو  مجرا  تصورقابلبشر    یکه  از    ی است، 

نمونه، در   یوصوب به آن کما ت هستند. برا  یامن و شرط  زم برا  ریو آنان مس  رسدی( به او م السلامهمی)عل  بیتاهل

نَا مَدِینَةُ فرموده  ی)ع( را »درگاه« آن معرف  یاکرم )ص( خود را »شهر علم« و امام عل  امبریعلم و حکمت، پ  ۀحوز 
َ
اند: »أ

بَابُهَا« )م مِ وَعَلِيٌّ 
ْ
عِل

ْ
پا  ن ی(. از آنجا که مجموعه معارف د2، ص14، ج1404ن، یرحامدحسیال   یاسماء و صفات اله  ۀیبر 

است،   تبع  بیت اهلاستوار  به  ا  تی)ع(  م  زین  ن« یالد  »باب  گاه،یجا  ن یاز  ج )   .شوند یشناخته  ص 14همان،   ،۵49  .)

اله  ن،یهمچن جماب  صفات  مظهر  که  باب  ی بهشت  ا  یاست،  و  )  شانی دارد  هستند.  الجنة«    ،1404شوشتری،  »باب 

ص 20ج ا۵2۵،  در  اله  ،یفکر  ۀمنظوم  نی(.  تبد  یآمرزش  و  غفران  عفو،  )مانند  گوناگونش  شوون  به    واتیّ س  لیبا 

از احاد141، ص 99، ج1440  ،ی. )مجلس شودیم  ی « متجلحطه   بحسنات( در مفهوم »با «، حطه»باب    ثی(. منظور 

م  یمشهور  تیروا که  بَابُ  دیفرمایاست  »عَلِيٌّ  کَافِرًا«.حطه:  کَانَ  مِنْهُ  خَرَجَ  وَمَنْ  مُؤْمِنًا  کَانَ  مِنْهُ   
َ

دَخَل مَنْ   ی صالح)  ، 

ج 1414، یشام ص 11،  همان 297،  »با(.  از  گذر  که  براحطه  بگونه  بخشا  مان یا   ۀنشان  ل،یاسرائیبن  ی«  شرط    ش یو 

عل امام  بود،  ن  یگناهان  ا  اریمع  عنوان به  ز ی)ع(  برا  مان یسنجش  کفر  اسلام    یو  ا  شدهنییتعامت  در    نیاست.  مفهوم 

  بوذر از ا  یکه طبران  یالسندحیصح  تینمونه، روا  یاست. برا  دهیگرد  دیمتشابه و متناظر تأک  یبا الفاظ  یمتعدد  اتیروا

تلف  ،کند مینقل    یغفار تمث  قیبا  ا  ن،یادیبن  لیدو  کَمَثَلِ ورزدیم   دیتأک  ی محور  گاهیجا  نیبر  مْ 
ُ
فِیک بَیْتِي  هْلِ 

َ
أ  

ُ
»مَثَل  :

 بَابِ  
ُ

كَ، وَمَثَل
َ
فَ عَنْهَا هَل

َّ
وْمِ نُوحٍ، مَنْ رَکِبَهَا نَجَا، وَمَنْ تَخَل

َ
«فِي بَنِي إِسْرَائِ   حطه سَفِینَةِ نُوحٍ، فِي ق

َ
،  141۵  ،ی)طبران.  یل

ص3ج ا4۵،  و    ت،یروا  نی(.  به      بیتاهل  تیتمسک 
ً
صرفا را  مع  داند،ینم  یاخلاق   لتیفض  کی)ع(  را  آن    یاریبلکه 

ا  کنندهنییتع به نظر مکند میمؤثر در آمرزش گناهان قلمداد    یو عامل  مان یدر سنجش  و غا  رسدی.    ۀهم  تیمضمون 

  بیت اهلشناساندن    یعنیبه مسلمانان؛    « یامت اسلام  حطه»باب    ی معرف  همآن   واحد است؛  یمتشابه، امر  اتیروا  نیا

 ن ییتب  ی در پ  ثیاحاد  نی سخن ا  گری. به دی نجات و رستگار  یق یحق  اریواحد و مع  ریمس  عنوانبه(  السلامهمی)عل  امبریپ

همان   قتیحق  نیا که  درهستند  و  طوفان  از  نجات  امت  افت یگونه  در  به    ن،یشی پ  یهامغفرت  تمسک  به    ک یمشروط 

که »باب   -)ع(    بیتاهل  تی تمسک به و    ریاز مس  زیو بخشش در امت اسلام ن  ینجات« مشخص بود، رستگار  ۀلی»وس

احطه م  نی«  هستند،  اگرددیم  سری امت  غال  کیبه    ن،ییتب  نی.  م   ان،یسوءتفاهم  که  نیبد  ؛دهدیپاسخ    ت،یو    نحو 

نم  نیگزیجا صالح  مشخص    حیصح  ریمس  لکهب  شود،یعمل  را  معناکند میعمل  به  باب«  از  »ورود  «  حطه »قولوا    ی. 

ا  یعنیاست؛   توبه،  پ  مان یهمان  صالح.  عمل  و    یرویو  بزرگ)  بیتاهل  تیاز  خود  که  و مط  نیترع(  خدا    عان یعابدان 

مس در  را  انسان  م  یواقع  یبندگ   ریبودند،  بهانه  دهدیقرار  هرگز  تکل  یبرا  یاو  بود  کابارت   ای  فیترک  نخواهد  ؛ گناه 
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 ی «، به معناحطهع( به »باب  )  یعلامام    هی« »طلب مغفرت و برائت از گناه« است و تشبحطه»   یقیحق  یمعنا  نیبنابرا

  ۀ هرگونه شائب  زمانهمنگاه،    نی است. ا  یواقع  میتحقق توبه و تسل  یبرا  ی امن و شرط اله  ریمس  عنوان به  شان یا  نییتع

آن   و  زدوده  داستان  از  را  »وس  راشرک  چارچوب  اعداد  له«یدر  »علل  و  قرارداد  «یو  و  از    تیه  انفعال  کیرا  و    یمفهوم 

 . دینمایم لی عمل« تبد یو »راهنما د«یخارج کرده و آن را به »کل انهیجبرگرا

 حطه حدیث    های د لت تحلیل کلامی  .  4

د لت »باب  تحلیل  حدیث  بیحطههای  نقش  روایت،  این  که  است  آن  گویای  و  «  جامع  برتری  تبیین  در  بدیلی 

)علیه علی  امیرالمؤمنین  دینی  ایفا  مرجعیت  صحابه  سایر  با  مقایسه  در  این  کندمیالسلام(  اصلی  هدف  اگرچه   .

ای از ابعاد د لی طلبد(، اما تبیین پارهکه خود مجالی مستقل مینیست )پژوهش، اثبات تفصیلی لوازم کلامی حدیث  

ترین بُعد  تواند در پاسخگویی به شبهات وهابیت راهگشا باشد. در این میان، د لت حدیث بر عصمت امام، مهمآن می

می شمار  به  آن  منظومکلامی  در  »باب    ۀرود.  حدیث  شیعه،  رفیع  حطهاعتقادی  جایگاه  ترسیم  بر  افزون    بیت اهل« 

مهم)علیهم از   السلام(، 
ّ
ادل می  ۀترین  محسوب  آنان  عصمت  اثبات  بر  خراسانی،  نقلی  ج1440شود.)وحید   ،1  ،

 توان از دو منظر تقریر نمود: (. این د لت را می۶97ص

 تقریر اوب: د لت از طریق »اطمینان به نجات« 

این اطلاق، خود مستلزم عصمت صاحب    آمِنًا«.  کَانَ  هُ 
َ
دَخَل این باب، »امنیت« مطلق است: »مَنْ  به  آثار ورود  از  یکی 

باب است؛ زیرا چگونه ممکن است فردی که خود در معرض خطا و گمراهی است، بتواند ضامن مطلق نجات و امنیت  

نمی دارد،  سقوط  احتماب  خود  که  کسی  باشد؟  تامدیگران  علت  در    ۀتواند  شهرآشوب  ابن  گیرد.  قرار  دیگران  امنیت 

نویسد: »اگر خطا بر آنان روا بود، هرآینه یقین بر نجات پیروانش و امان بودن ]آنان[ از گمراهی تبیین این استد ب می

احدی میان این دو فرق ننهاده است«    چراکهگردد؛  عصمت ثابت شد، امامت نیز ثابت می  کههنگامی  ؛ و صحیح نبود

 (. ۵7، ص2ج  ،13۶9  ،شهرآشوبابن )

 تقریر دوم: د لت از طریق »مرزبندی ایمان و کفر«  

معیار و مرز ایمان و کفر است. این جایگاه، مستلزم    عنوان بهالسلام(  ترین د لت حدیث، تعیین امام علی )علیهاساسی

مطابق   و  حق  عین  حضرت،  آن  مواضع  و  کردار  گفتار،  تمامی  که  است  فردی    وچرایچون بیآن  تعیین  باشد.  دین 

معیار مطلق حقانیت، خود دلیلی قاطع بر مصونیت وی از خطا و معصیت است؛ زیرا هرگونه احتماب خطا در    عنوان به

بنیادی  در  تزلزب  معنای  به  الگویی،  را چنین  آن  اعتمادپذیری  و  بود  خواهد  کفر(  و  )ایمان  اعتقادی  مرزبندی  ترین 

 (. 700، ص1، ج1440سازد. )وحید خراسانی، مخدوش می

 اشکا ت وهابیت .  ۵

بهره با  وهابیت،  فکری  رسانهجریان  مکتوب،  انتشارات  قبیل  از  ارتباطی  نوین  ابزارهای  از  و  گیری  دیجیتاب  های 

طالب )ع( و سایر  نمایی فضائل امام علی بن ابیمند را در راستای انکار یا کمرنگای، رویکردی نظامهای ماهوارهشبکه

. این رویکرد، ریشه در قرائتی ظاهرگرایانه و گزینشی از متون دینی دارد که هدف  کندمیبیت پیامبر )ص( دنباب  اهل

اعتقادی اسلام است. در این فرآیند، هر روایت یا حدیثی که د لت   ةبیت )ع( در منظومآن، تضعیف جایگاه محوری اهل

هایی سیستماتیک مورد تشکیک، انکار بدیل حضرت علی )ع( نسبت به دیگر صحابه داشته باشد، با روشبر برتری بی 
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« است؛ آنان این حدیث را در  حطهآنان با حدیث »باب    ةبارز این برخورد گزینشی، مواجه   ةگیرد. نمونیا تحریف قرار می

 در دو محور سند و متن مطرح میاحادیث »موضوع« طبقه ةزمر 
ً
 سازند. بندی کرده و اشکا ت خود را عمدتا

 اشکا ت سندی   . 1.  ۵

 تضعیف راویان .  1.  1.  ۵

»باب  اساسی حدیث  بر  وهابیت  اشکاب  ناصرالدین  حطهترین  محمد  است.  آن  )اسناد(  راویان  سلسله  در  ضعف   ،»

داند. وی در کتاب  این حدیث را ضعیف و حتی ساختگی می  صراحتبهالبانی، از مشهورترین محدثان معاصر وهابیت،  

باب  »  نویسد:خود می طالب  أبي  بن  )البانی، حطهعلي  باطل«.   ،
ً
کافرا کان  منه  ، ومن خرج 

ً
کان مؤمنا فیه  ، من دخل 

(. حمدان الغامدی نیز با بررسی سند حدیث، به ضعف آن رأی داده است. استد ب وی بر وجود 390، ص  8، ج  1412

است:   استوار  سند  در  اختلاف  مورد  راوی  متروک  »دو  که  دارد  قرار  الرازی"  داهر  بن  "عبدالله  حدیث،  این  سند  در 

( و به گفته عقیلی، "رافضی خبیث" است. همچنین "عبدالله بن عبدالقدوس" در سند وجود دارد که مجهوب  رهاشده)

(. دیگر 287، ص 1، جتابی«. )غامدی،  کندمی( نقل  قبوبغیرقابل است و به گفته بخاری، احادیثی منکر )ناشناخته و  

(.  ۶4، ص1، جتابیعثمان الخمیس،  )  عالمان وهابی مانند عثمان الخمیس نیز این حدیث را ضعیف برشمرده است.

تأکید   حدیث  این  سندی  ضعف  بر  نیز  دمشقیة  استعبدالرحمن  در کرده  پیشینیان  آرای  به  استناد  با  دمشقیة   .

نویسد: »این حدیث موضوع )ساختگی( است. در سند آن »حسین الأشقر« وجود دارد. بخاری  راویان می  وتعدیلجرح

دهنده  شتام للخیرة" )غلوکننده و دشنام  او گفته: "فیه نظر" ابو زرعه نیز او را "منکر الحدیث" و جوزجانی "غالی و   ۀدربار 

نیست( خطاب کرده است«. بالقوی" )قوی  "لیس  را  او  و نسائی  دانسته  ،  1، ج تابیعبدالرحمن دمشقیه،  )  به خوبان( 

 (. 173ص

 السلام علیهم   بیت اهل مند تضعیف راویان فضائل  پاسخ اوب: رویکرد نظام 

شده  ای شناختهع(، پدیدهعلی )ویژه فضائل امیرالمؤمنین  ع(، به)  بیتاهلمند راویان فضائل  جریان تضعیف نظام

حضرت   فضائل  احادیث  نقل  به  که  راویانی  است.  حدیث  تاریخ  )در  میعلی  مخالفان  ع(  سوی  از  همواره  پرداختند، 

می)  بیت اهلمکتب   قرار  حملات  انواع  مورد  میع(  تضعیف  برخی  به  گرفتند؛  برخی  متهم    دینی بیشدند،  کفر  و 

بنابراین،  ؛  رسیدندیا به قتل می  قرارگرفتهشدند و حتی برخی مورد ضرب و شتم  ای به غلو مشهور میگردیدند، عدهمی

»باب   راویان حدیث  که  و جرح  حطهطبیعی است  بدون دلیل موجهی مورد طعن  و  نبوده  این قاعده مستثنی  از  نیز   »

 صراحتبهالدین سیوطی ، جلابمثابعنوان بهشاهد این مدعا، اعترافات خود علمای اهل سنت است.  باشند. قرارگرفته

برمی چنین  را  حدیث  یک  دانستن  جعلی  قرائن  از  »یکی  راوی،    ازجملهشمارد:  که  است  آن  حدیث[  ]جعلیت  قرائن 

فضائل   مورد  در  حدیث  و  باشد  )سیوطی،  )  بیتاهلرافضی  باشد«  ج  تابیع(  ص  1،  عبارت  32۶،  این    وضوحبه(. 

دهنده یک سوءظن سیستماتیک نسبت به راویان شیعه و احادیث فضائل است. شاهد دیگر، سخن ملا علی قاری  نشان 

مِ وَ عَلِیٌّ بَابُهَا« می
ْ
عِل

ْ
نَا مَدِینَةُ ال

َ
نویسد: »ابوزرعه رازی گفته است: چه بسیار راویانی که به  است. وی پس از نقل حدیث »أ

  روشنیبه(. این اظهارنظر  2۵3، ص  11، ج  1422حدیث باب( تضعیف شدند« )ملا علی قاری،  )صرف نقل این حدیث  

ع( است. این فضای ارعاب و خفقان به حدی بود  علی )گویای وجود یک جوّ حاکم و سوگیرانه علیه ناقلان فضائل امام  
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خودداری می این فضائل  نقل  از  از ترس جان،  نیز  بزرگ  بزرگان حدیث  که حتی محدثان  از  ابن شهاب زهری،  کردند. 

تأسف این وضعیت  به  اعتراف کرده و می اهل سنت،  روایاتی در فضائل  بار  »به خدا سوگند،  )گوید:  اختیار علی  ع( در 

(. با در نظر گرفتن این زمینه تاریخی،  3۶4، ص  1، ج 1409دارم که اگر آنها را نقل کنم، کشته خواهم شد«. )ابن اثیر،  

طرفانه و  تواند ادعایی بیکه در زمره همین احادیث فضائل قرار دارد، نمی  —«  حطهادعای ضعف راویان حدیث »باب  

برای   تاریخی  سازی  جریان  همان  در  ریشه  که  است  بسیار محتمل  بلکه  شود،  تلقی  رجالی  معیارهای  اساس  بر   
ً
صرفا

 ع( از متون حدیثی داشته باشد. علی )حذف و طرد فضائل امام 

 پاسخ دوم: اثبات وثاقت راویان با استناد به آرای موثق رجالی 

احادیث،    نظراختلاف اعتبارسنجی  و  راویان  وثاقت  ارزیابی  و    ایپدیدهدر  و    اجتنابغیرقابلرایج  رجاب  دانش  در 

یا گروهی    شناسیحدیث آرای فردی  بر  تکیه صرف  از  اجتناب  این حوزه مستلزم  ارزیابی دقیق در  به  است. دستیابی 

و همچنین تحلیل   شواهد تاریخی، قراین سندی و محتوایی جانبههمه مندنظاممحدود از عالمان است و نیازمند بررسی 

در این رشته است. این فرآیند، تنها    شدهپذیرفتهعلمیِ    هایشناسیروشاز    گیریبهرهمتعارض با    هایدیدگاه انتقادی  

با تطبیق معیارهای نقد حدیث )همچون بررسی سند، متن، انطباق با قرآن و سنت قطعی( و نقد رجاب )مانند ارزیابی  

به   راوی(  اتقان  و  عدالت  تجریح« انجامدمیمستدب    گیرینتیجه ضبط،  و  »تعدیل  اصل  به  استناد  با  ادامه،  در   .

 گیرد: قرار می مورداشارهاز آرای متفاوت عالمان اهل سنت درباره وثاقت راویان  هایینمونه

 نظر اختلافحسین ا شقر: بر اساس ارجاعات تاریخی، وضعیت رجالی وی در میان عالمان اهل سنت مورد  .  الف(

به    گروهی  است: استناد  و    هایگزارشبا  ضعیف(  و  نامتعارف  احادیث  دارای  )راوی  الحدیث«  رُ 
َ
»مُنک را  او  تاریخی، 

نقل(   در  )اشتباه  »وهم«  )بخاری،  انددانستهمستعد  جتابی.  ص 2،  بر 3۶1،  تأکید  با  منابع  برخی  مقابل،  در   .)

(. ابن حبان نیز نام او  14، ص 3، ج 1399ابن معین بغدادی،  )  .اند دادهوی، وصف »صدوق« را به او نسبت    گوییراست

در حبان،    را  )ابن  است.  آورده  خود  »الثقات«  کتاب  در  ثقه  راویان  ج  1393زمره  ص 8،  حاکم 184،  این،  بر  علاوه   .)

،  3، ج  1411نیشابوری،  )  نیشابوری سند روایتی از او را تصحیح کرده که حاکی از وثاقت وی از منظر نیشابوری است.

متفاوت، ایشان در نظر برخی از محدثان دارای    هایدیدگاه رغم وجود  توان نتیجه گرفت که علیبنابراین، می؛  (141ص

 اعتبار بوده است.

باید گفت که  الرازی در نزد علمای رجاب اهل سنت،  الرازی: درباره وثاقت عبدالله بن داهر  ب(. عبدالله بن داهر 

آنان   اکثریت  و ذهبی  -گرچه  ابن جوزی  عَدِی،  ابن  عُقَیلی،  بن حنبل،  بن معین، احمد  یحیی  تعابیری   مانند  با  را  او 

و نقل حدیث از وی   اندع(« خواندهعلی )یا »متهم در روایت فضائل  اند نمودههمچون »لیس بشیء«، »مجهوب« تضعیف 

از صالح بن محمد اسدی گزارش  ؛  اندرا جایز ندانسته به نقل  اما در مقابل، برخی معدود همچون خطیب بغدادی که 

نمودهمی توصیف  صَدوق«  »شیخٌ  و  »صدوق«  را  او  خطیب  دهد،  کتاب می  بارهدرایناند.  اصلی  نسخه  »در  نویسد: 

ابوالحسن بن فرات، به خط خود او، مطالعه کردم که: محمد بن عباس ضبی هروی برای ما روایت کرد که گفت: یعقوب  

بن اسحاق بن محمود فقیه برای ما حدیث گفت که: صالح بن محمد اسدی به ما خبر داد که گفت: عبدالله بن داهر بن  

 (. 120، ص 11، ج1422بغدادی، ) .«است اعتمادقابلیحیی احمری الرازی، شیخی راستگو و 

آمده است.    اهل سنت  روایینیز از راویان شیعی است که روایات او در منابع معتبر  : وی  ج(. عبدالله بن عبدالقدوس
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اند و با تعابیری چون های شیعی تضعیف کردهدرست است که بسیاری از علمای رجاب اهل سنت او را به دلیل گرایش

نموده وصف  خبیث«  ج 140۶جوزی،    ابن)  اند.»رافضی  ص2،  المزی،  130،  ج 1400؛  ص 1۵،  مقابل،  243،  در   .)

اند. ابن حجر در تهذیب التهذیب«. به ثقه بودن  معدودی از محدثان مانند ابن حجر عسقلانی او را مورد اعتماد دانسته

تصریح   »نمایدمیوی  )عسقلانی،    عبدالله:  صدوق«.  الکوفي  السعدي  التمیمي  القدوس  عبد  ج140۶بن   ،1  ،

از312ص روایتي  هیثمي  تصریح    (.  و  است  نموده  نقل  راوی  این  از  علم  فضیلت  مورد  در  را  )ص(  که    نمایدمیپیامبر 

وَ 
ْ
مُ ال

ُ
عِبَادَةِ، وَخَیْرُ دِینِک

ْ
ضْلِ ال

َ
مِ خَیْرٌ مِنْ ف

ْ
عِل

ْ
 ال

ُ
ضْل

َ
وَفِیهِ   رَعُ«کسانی همچون بخاری و ابن حبان وی را ثقه می دانند: »»ف

انَ«. بُخَارِيُّ وَابْنُ حِبَّ
ْ
قَهُ ال

َّ
وسِ، وَث قُدُّ

ْ
هِ بْنُ عَبْدِ ال

َّ
(. ناصرالدین البانی نیز در ارزیابی 120، ص1، ج 1414هیثمی،  )  عَبْدُ الل

ابن به  تعابیری برخی طرق روایاتِ منسوب  از  باشد،  با شواهد معتبر همراه  او   در مواردی که روایت 
ً
عبدالقدوس، صرفا

؛ همو، سلسلة  237، ص۵، ج 1422مانند »فمثله یستشهد به« یا »صحیح، حسن لغیره« استفاده کرده است. )البانی،  

 (. 3۵7، ص 3الأحادیث الضعیفة، ج 

دهد که صرف گرایش شیعی یک راوی، نزد خود البانی نیز دلیل قطعی برای کنار گذاشتن مطلق  این رویکرد نشان می

تمامی روایاتش نیست. بنابراین صرفِ اطلاق عناوینی چون »رافضی« از سوی برخی اندیشمندان اهل سنت به عبدالله  

ع(، یا  علی ) ابن عدی مبنی بر تمرکز روایات آنان بر فضائل امام    قوبنقلبن داهر الرازی و عبدالله بن عبدالقدوس، یا  

ذهبی،   و  جوزی  ابن  توسط  حدیث  وضع  اصولیِ    تنهاییبهاتهام  علمای  نزد  راویان  این  احادیث  ردّ   وتعدیل جرحبرای 

ویژه درباره راویان شیعی، متأثر از اختلافات گرفته در علم رجاب اهل سنت، بههای صورتکافی نیست. بسیاری از جرح

 به  کندمیای و تعصبات مذهبی بوده است. حتی ذهبی در میزان ا عتداب تصریح  فرقه
ً
دلیل  که برخی از راویان صرفا

 (. ۵، ص 1، ج 1382ذهبی، ) اند.، هرچند در ضبط و صداقت مشکلی نداشتهاندشدهشمردهگرایش به تشیع، »متهم« 

 پاسخ سوم: اثبات اعتبار حدیث با استناد به نقل و تصریح بزرگان اهل سنت 

یا انکار اعتبار حدیث »باب  رغم تلاشعلی «، بررسی جامع منابع حدیثی و  حطههای جریان وهابیت برای تضعیف 

می نشان  سنت  اهل  علمی  رجالی  پشتوانه  از  حدیث  این  که  مذهب    توجهیقابلدهد  این  برجسته  عالمان  میان  در 

کنند، جمع کثیری از محدثان و  ادعاهای وهابیون که این حدیث را ضعیف یا جعلی قلمداد می برخلافبرخوردار است. 

اند. این امر لزوم  آن را در زمره احادیث معتبر و قابل استناد دانسته  -اختلافات مذهبی    باوجود  -متکلمان اهل سنت  

همه بررسی  ضرورت  و  خاص  جریان  یک  دیدگاه  به  اکتفا  از  را  اجتناب  مختلف  آرای  و  ادله  آشکار    ازپیش بیشجانبه 

. ابوبکر ابن ابی شیبه )م  1شود:  عالمان اهل سنت در این زمینه اشاره می  هایدیدگاه ترین  سازد. در ادامه، به مهممی

ةِ علی )که امام    کندمیق(: وی در کتاب »المصنف« از عبدالله بن حارث نقل    23۵ مَّ
ُ ْ
نَا فِي هَذِهِ الأ

ُ
مَا مَثَل ع( فرمود: »إِنَّ

وَکِبَابِ   نُوحٍ  شیبه،    حطهکَسَفِینَةِ  ابی  )ابن   .»
َ

إِسْرَائِیل بَنِي  ج  1409فِي  ص ۶ق،  کهن372،  نقل،  این  سند  (.  ترین 

میبررسی نشان  و  است  اینجا  در  دستشده  حدیث  این  میانهدهد  از  سنت  کم  اهل  منابع  در  هجری  سوم  سده  های 

 مطرح بوده است. 

هِ کَمَثَلِ   کندمیع( نقل  علی )ق(: او نیز از امام    410. احمد بن مردویه )م  2 مَّ
ُ ْ
نَا فِي هَذِهِ الأ

ُ
هِ، مَثَل

َّ
که فرمود: »وَ الل

)ابن مردویه،    حطهبابِ    .»
َ

إِسْرَائِیل بَنِي  را  214، ص1424فِي  حدیث در قرن چهارم  این  به  استناد  تداوم  نقل،  این   .)

 مِنْهُ کَانَ مُؤْمِنًا، وَمَنْ خَرَجَ  حطه ق(: وی حدیث »عَلِیٌّ بَابُ    911الدین سیوطی )م  . جلاب3دهد.  نشان می
َ

؛ مَنْ دَخَل
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است. آورده  الکبیر«  »الجامع  خود  معروف  کتاب  در  را  کَافِرًا«  کَانَ  ص۵، ج 1422سیوطی،  )  مِنْهُ  در  734،  سیوطی   .)

تأکید   کتاب  این  گذاشته    کند میمقدمه  کنار  را  مجعوب  و  ضعیف  روایات  و  کرده  فراوانی  دقت  احادیث  گزینش  در  که 

)سیوطی،   ص1422است.  این  4۵،  الصغیر«  الجامع  إلی  الزیادة  ضم  في  الکبیر  »الفتح  نیز  خود  دیگر  اثر  در  وی   .)

بنابراین، گنجاندن این حدیث در چنین آثاری معیاری،  ؛  (230، ص 2، ج 1423حدیث را منعکس نموده است. )همو،  

ق(: وی در آثار متعددی مانند »الصواعق المحرقة« به این   974.ابن حجر هیتمی )م  4 حاکی از اعتبار آن نزد وی است.

)هیتمی،   است.  افزوده  آن  به  نیز  را  نُوبُ« 
ُّ

الذ هُ 
َ
ل فِرَ 

ُ
»غ عبارت  روایات،  برخی  در  و  جسته  استناد  جتابیحدیث   ،2  ،

نشان 438ص امر  این  و یت  (.  محوری  نقش  بر  او  تأکید  است.  )  بیتاهلدهنده  گناهان  آمرزش  در  بن    علی  . ۵ع( 

مُؤْمِنًا،  حطهق(: او در »کنز العماب« حدیث »باب    97۵الدین متقی هندی )م  حسام کَانَ  مِنْهُ   
َ

« را با عبارت »مَنْ دَخَل

هندی،   )متقی  است.  کرده  نقل  کَافِرًا«  کَانَ  مِنْهُ  خَرَجَ  ج 1401وَمَنْ  ص11،  این  ۶03،  گسترده  پذیرش  نقل،  این   .)

می نشان  را  متأخر  عالمان  میان  در  )م  ۶دهد.  حدیث  مَناوی  عبدالرؤوف  »الجامع    1031.  بر  خود  شرح  در  وی  ق(: 

الصغیر« سیوطی، »فیض القدیر«، به تفصیل به بررسی حدیث پرداخته و آن را معتبر دانسته است. مناوی با تشبیه امام  

داند و بر این باور دهنده نقش محوری و یت ایشان در دستیابی به آمرزش الهی می«، آن را نشان حطهع( به »باب  علی )

اسرائیل با تواضع و اطاعت از دستور الهی به آمرزش دست یافتند، امت اسلام نیز با پذیرش  گونه که بنیاست که همان 

نویسد: »برای این  می  بارهدراین  وی  توانند به مغفرت و نجات دست یابند.ع( و پیروی از راه ایشان میعلی )و یت امام  

ع(، هدایت یافتن به راه او، پیروی از روشش و پذیرش و یت او را سبب آمرزش، ورود به  علی )امت نیز، مودت و دوستی  

ق(:    10۶0. محمد صالح حسینی کشفی )م  7(.  3۵۶، ص4، ج 13۵۶ه است«. )مناوی،  قراردادبهشت و نجات از آتش  

ع( آورده است. )حسینی کشفی،  علی )« را در زمره فضایل امام  حطهوی در کتاب »مناقب مرتضوی« حدیث »عَلِیٌّ بَابُ  

خَطَایَا«  حطه (: در شرح خود، عبارت »عَلِيٌّ بَابُ  1070م شافعی ). علامه عزیزی  8(.  103، ص تابی
ْ
« را به »طَرِیقُ حَطِّ ال

و زدودن گناهان« است، حاکی از درک عمیق وی از مفهوم    فروریختنتفسیر کرده است. این تفسیر که به معنای »راه  

ق(: وی از   1182بن اسماعیل صنعانی )م  محمد   .9(.  33۶، ص3، جتابی. )عزیزی، استبخش حدیث تمثیلی و نجات

معتبر   را  حدیث  این  وهابیان،  معموب  رویکرد  برخلاف  اما  بود،  عبدالوهاب  بن  محمد  معاصر  و  حجاز  سلفی  عالمان 

محبت   وی  است.  داده  شرح  و  ) دانسته  را  علی  تفسیر  ۀ  مثاببهع(  روحانی«  آن    کند می»درگاهی  به  ورود  پذیرش  )که 

. از دیدگاه وی، این محبت نباید به غلو )مانند الوهیت پنداری یا شود میو یت و محبت علی( موجب آمرزش گناهان  

تفویض امور به ائمه( یا تفریط )مانند انکار فضایل آنان( بینجامد، بلکه باید در چارچوب سنت نبوی و سیره سلف صالح 

با   دشمنی  معنای  به  را  »باب«  این  از  خروج  پایان  در  صنعانی  )باشد.  تفسیر  علی  او  جایگاه  انکار  و  وی  کند میع(   .

»خوارج«   را  گروه  این  تکفیر    داند میمصداق  با  )که  )صنعانی،  علی  شدند.  عملی  کفر  مرتکب  او،  با  جنگیدن  و  ع( 

ع(  علی )ق(: این عالم سلفی نیز در »فتح القدیر« از امام   12۵0بن علی شوکانی )م  محمد  .10(.  333، ص7، ج1432

نَا فِي هَ   کند مینقل  
ُ
مَا مَثَل وَکَبَابِ  که فرمود: »إِنَّ ةِ کَسَفِینَةِ نُوحٍ  مَّ

ُ ْ
«. )شوکانی،    حطهذِهِ الأ

َ
،  1، ج1414فِي بَنِي إِسْرَائِیل

می107ص نشان  این  است.  (.  نبوده  مهجور  کاملًا  حدیث  این  متأخر،  سلفیان  میان  در  حتی  که  بن  11دهد  احمد   .

)م   الغماری  سنت،  1380الصدیق  اهل  معاصر  برجسته  محدثان  از  »باب  صراحتبه(:  حدیث  سند  صحیح حطه،  را   »

استناد   قابل  و  معتبر  احادیث  زمره  در  را  آن  و  کرده  )الغماری،  قرارداداعلام  است.  تاریخی  ۶9ص  ،1389ه  تحلیل   .)

دهد که به چهار دوره  نشان می  وضوحبه« در میان اهل سنت را  حطهفوق، سیر تطور برخورد با حدیث »باب    هایدیدگاه 
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 بیت اهلصورت یک روایت در کنار دیگر فضایل : دوره نخست نقل در منابع کهن: در این دوره، حدیث بهشودمیتقسیم 

»مصنف«) و  اصلی  منابع  در  وارد ع(  کمتر  و  است  روایت  نقل  و  ثبت  بر  اصلی  تمرکز  است.  شده  نقل  حدیثی  های 

. دوره  کندمیاند. این امر، وجود و شیوع این حدیث را در سنت اولیه اهل سنت ثابت  تفسیرهای کلامی پیچیده شده

« در معتبرترین  حطهدوم: تثبیت و شرح: در این دوره، که اوج تدوین جوامع حدیثی و کتب شرح است، حدیث »باب  

گیرد. این امر نشان از تثبیت اعتبار آن دارد. علاوه بر این، ها مانند »الجامع الصغیر« و »کنز العماب« جای میمجموعه

پردازند و  عالمانی مانند هیتمی با افزودن مفاهیمی مانند »غفران الذنوب«، به تبیین ابعاد کلامی و عرفانی حدیث می

می تبدیل  و یی  منظومه  در  کلیدی  مفهوم  یک  به  صرف  فضیلت  یک  از  را  و  آن  عرفانی  تفسیر  اوج  سوم:  دوره  کنند. 

کلامی: شرح مفصّل مناوی در »فیض القدیر« نقطه اوج تحلیل این حدیث است. او با پیوند زدن محکم حدیث به آیات  

»شرط نجات« امت    عنوان بهع(  علی ) دهد که در آن، و یت امام  مند ارائه میاسرائیل(، تفسیری نظامقرآن )داستان بنی

ترسیم می چهارم: اسلامی  دوره  است.  روایت  این  عمیق  مفاهیم  تبیین  و  پذیرش  در  فکری  بلوغ  اوج  دوره،  این  شود. 

مذهبی: این دوره بسیار مهم است. با ظهور جریان وهابیت که با هرگونه حدیثی که بار کلامی شدید  های درون واکنش

یک عالم سلفی،    عنوان به. صنعانی:  1سلفی هستیم:  ، شاهد دو مواجهه درون کند میداشته باشد با شکاکیت برخورد  

آن را در »چارچوب منهج سلف« تفسیر کند و از هرگونه غلو بپرهیزد. دیدگاه او    کندمیدر عین پذیرش حدیث، سعی  

کاملًا مردود نبوده و راه برای تفسیرهای معتدب باز بوده    بیتاهلدهد که حتی در بدنه سلفیت، روایات فضایل  نشان می

سلفیان    موردقبوبدهد که این روایت در سنت حدیثی  . شوکانی: با نقل این حدیث در تفسیر خود، نشان می2است.  

در   تکفیری  وهابیت  انحصاری  ادعای  دیدگاه،  دو  این  است.  داشته  وجود  نیز  الیمن(  الحدیث  اهل  )مکتب  یمن 

دهد نقد وهابیون بر این حدیث، یک موضع واحد و تاریخی در  کشد و نشان مینمایندگی کامل »سلفیه« را به چالش می

ها بنابراین سیر تاریخی دیدگاه ؛  ه سلفیان نبوده، بلکه برآمده از خوانش خاص و افراطی ابن عبدالوهاب استهم  ن امی

بوده است. از مرحله   مورداحترام« همواره در جریان اصلی حدیثی اهل سنت حاضر و  حطهدهد حدیث »باب  نشان می

به مرحله تثبیت و سپس تفسیرهای عمیق کلامی و عرفانی رسیده و حتی در دوره    تدریجبهنقل ساده در قرون اولیه،  

فرقهچالش تاریخچه  های  این  است.  شده  تفسیر  و  تأیید  معتدب  سلفی  عالمان  توسط  وهابیت(،  )ظهور  جدید  ای 

  شدت بهگیرد،  پرفرازونشیب، ادعای ضعف یا جعل بودن این حدیث را که تنها از یک جریان خاص و متأخر سرچشمه می

 . کندمیتضعیف 

 « در منابع اهل سنت حطهپاسخ چهارم: قرائن تقویت حدیث »باب  

کنند، شواهد و قرائن متعددی از منابع معتبر  برخلاف ادعای وهابیان که این حدیث را منفرد و ضعیف قلمداد می

به   قرائن  این  دارد.  د لت  حدیث  این  شهرت  و  اعتبار  بر  که  دارد  وجود  سنت  درون   دودستهاهل  )»قرائن  هم  متنی 

 شودمیشوند که در ادامه بدان اشاره متنی )تعدد طرق(« تقسیم می(« و »قرائن برون مضمون 

 هم مضمون متنی: احادیث  ن درون ئ قرا . 1

« را  حطهدهد که حدیث »باب  در منابع معتبر اهل سنت، یک شبکه مفهومی را شکل می  هم مضمونوجود احادیث  

ترین نمونه، حدیث »باب مدینة العلم« است که زند. شاخصه و بر اصالت محتوایی آن مُهر تأیید میقرارداددر کانون آن  

)پیامبر   )سیوطی،  اکرم  بَابَ«. 
ْ
ال تِ 

ْ
یَأ

ْ
ل

َ
ف مَ 

ْ
عِل

ْ
ال رَادَ 

َ
أ مَنْ 

َ
ف بَابُهَا،  وَعَلِيٌّ  مِ 

ْ
عِل

ْ
ال مَدِینَةُ  نَا 

َ
»أ فرمودند:  آن  در  ،  4، ج 1422ص( 
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(، جوامع حدیثی )ترمذی،  80، ص 1424کتب فضائل )ابن مغازلی،    ازجمله(. این روایت در آثار مختلف علمی  2۵9ص

( انعکاس یافته 82، ص 4، ج 1421( و علم رجاب )بغوی،  47۵، ص3، ج 1382(، تاریخ )سمعانی،۶37، ص ۵، ج1422

نقل از چنان گستردگی  این حدیث  آمار،  است.  بر اساس یک  که  برخوردار است  و    14صحابی،    14قولی    1۵1تابعی 

کرده روایت  را  آن  هجری  سیزدهم  تا  سوم  قرن  از  سنت  اهل  ج )  اند.عالم  میلانی،  ص10حسینی  در  39،  طبری   .)

بَابُهَا...    -ترین منابع  از کهن  -»تهذیب الآثار«   وَعَلِيٌّ  مَةِ 
ْ
حِک

ْ
ال دَارُ  نَا 

َ
با صراحت به صحت سند آن گواهی داده است: »أ

بی )طبری،  سَنَدُهُ«  صَحِیحٌ  خَبَرٌ  ا 
َ

ص هَذ »صحیح94تا،  را  آن  »المستدرک«  در  نیشابوری  حاکم  همچنین  ا سناد«  (. 

است.  نیشابوری،)  دانسته  ص 3ج  ، 1411  حاکم  باب  12۶،  حدیث  بصحة  العلي  الملك  »فتح  مستقل  کتاب  تألیف   .)

دیگری بر اهتمام علمای این   ( گواهبن صدیق غماری )از محدثان برجسته اهل سنتمدینة العلم علي« توسط احمد  

)غماری، است.  روایت  این  صحت  اثبات  به  »باب  21ص  ،1423  مذهب  احادیث  میان  محتوایی  و  ساختاری  تشابه   .)

العلم«  حطه مدینة  »باب  و  امام    -«  دو  هر  )که  معرفی  علی  علم(  و  )مغفرت  الهی  مواهب  به  دستیابی  »درگاه«  را  ع( 

نشان می میکنند،  میان  به  را  بنیادینی  پرسش  امر  این  است.  نبوی  گفتمان  در  ثابت  الگویی  چگونه  دهنده  کشد: 

در    -تر  با سند و شواهد قوی  -حدیث »باب مدینة العلم«    کهدرحالی« را انکار کرد،  حطهتوان محتوای حدیث »باب  می

ع(  علی ) ای امام  منابع معتبر اهل سنت جایگاه مستحکمی دارد؟ این دو حدیث در کنار هم، بر نقش محوری و واسطه

 .کننددر سیر تکاملی امت تصریح می

 اسناد متنی: تعدد طرق و  قرائن برون . 2

پای شود.  مبانی رجالی اهل سنت، »تعدد طرق« یکی از عوامل مهم تقویت اعتبار سندی احادیث محسوب می  ۀبر 

این تعدد    واسطۀبهقاعده آن است که اگر یک روایت از مسیرهای مختلفی نقل شود، ضعف موجود در اسناد منفرد آن،  

درج به  حدیث  و  شده  می  ۀجبران  ارتقا  »صحیح«  حتی  یا  بی»حسن«  )قاسمی،  صیابد  بی109تا،  قاری،  ج؛  ،  1تا، 

گویا، فلسف297ص با تشبیهی  مناوی  توضیح می  ۀ (.  را چنین  قاعده  آن مقدار  این  که  دارد  قدرتی  »تعدد طرق  دهد: 

 شده بافته ؛ مانند طنابی که از موها  کندمیکاستی که در ضبط راوی حسن نسبت به راوی صحیح وجود دارد، جبران  

ةٍ« کندمی باشد.« وی سپس به مصداقی عینی اشاره  
َ

 صَلا
ِّ

عِنْدَ کُل وَاكِ  بِالسِّ مَرْتُهُمْ 
َ َ
تِي لأ مَّ

ُ
أ ی 

َ
عَل قَّ 

ُ
ش

َ
أ نْ 

َ
أ  

َ
وْ 

َ
: حدیث »ل

حد   در  شده(  دانسته  غیرمتقن  اما  راستگو  )که  علقمه  بن  عمرو  بن  محمد  مانند  راویانی  دلیل  به  آن  منفرد  سند  که 

(.  39۶، ص1م، ج 1999»صحیح« ارتقا یافته است. )مناوی،    ۀ »حسن« است، اما به برکت نقل از طرق متعدد، به مرتب

»باب   شریف  بهحطهحدیث  می«  قاعده  این  مشموب  طریق  چراکهگردد؛  وضوح  از  روایت  راویان  این  و  متعدد  های 

 ۀآن در میان محدثان دارد. این تعدد به حدی است که عالمان برجست  ۀگوناگونی نقل شده که نشان از پذیرش گسترد

نویسد: »این روایت از طرق متعددی نقل شده که بر یکدیگر  اند؛ ابن حجر هیتمی میاهل سنت به آن تصریح نموده

نیز بر همین نکته تأکید دارد: »برخی از این طرق، برخی   سخاوی  (.44۵، ص2، ج1417  ،هیتمیکنند«. )تقویت می

ع( علی )ع(:  علی )از: طریق امام    اندعبارت (. برخی از این طرق  222، ص 1421  ،سخاوینمایند«. )دیگر را تقویت می

وَکِبَابِ   نُوحٍ  کَسَفِینَةِ  ةِ  مَّ
ُ ْ
الأ هَذِهِ  فِي  نَا 

ُ
مَثَل مَا  »إِنَّ فرمود:  شیبه،    حطهخود  ابی  )ابن   .»

َ
إِسْرَائِیل بَنِي  ج 1409فِي  ،  ۶ق، 

مْ... کَمَثَلِ بَابِ  پیامبر )(. طریق ابوذر غفاری: که  372ص
ُ
هْلِ بَیْتِي فِیک

َ
 أ

ُ
،  1421  « )سخاوی،حطهص( فرمودند: »مَثَل

 بَابِ  پیامبر )(. طریق ابوسعید خدری: که  22۵ص
ُ

مْ... مِثْل
ُ
هْلِ بَیْتِي فِیک

َ
 أ

ُ
مَا مَثَل ؛   حطهص( فرمودند: »إِنَّ

َ
فِي إِسْرَائِیل
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)هیثمی، هُ«. 
َ
ل فِرَ 

ُ
غ هُ 

َ
دَخَل ج 1414  مَنْ  ص 9،  که  1۶8،  عباس:  بن  عبدالله  طریق   .)( صریح   صورتبهص(  پیامبر 

بَابُ  ندفرمود »عَلِيٌّ  شامی،  حطه:  )صالحی  کَافِرًا«  کَانَ  مِنْهُ  خَرَجَ  وَمَنْ  مُؤْمِنًا  کَانَ  مِنْهُ   
َ

دَخَل مَنْ  ج 1414،   ،11  ،

(. با توجه به تعدد این طرق و تصریح علمای تراز اوب اهل سنت به تقویت متقابل آنها، ادعای ضعف مطلق این 297ص

از   تعدد طرق،  برکت  به  روایت،  این  و  فاقد هرگونه وجاهت علمی است  مبانی رجالی وهابیان،  پذیرش  با  حدیث حتی 

 . استاعتبار سندی قابل استناد برخوردار 

 عدم ذکر روایت در صحیحن .  2.  1.  ۵

»باب   حدیث  تضعیف  در  خود  سندی  رویکرد  ادامه  در  وهابیت،  فکری  در  حطهجریان  روایت  این  ثبت  عدم  به   ،»

. از منظر وهابیان، که این دو کتاب را معیار انحصاری اعتبار  کندمیصحیحین )صحیح بخاری و صحیح مسلم( استناد  

با    منزلۀبهدانند، عدم حضور یک حدیث در صحیحین،  سندی می ضعف یا عدم حجیت آن است. بر این اساس، آنان 

شمارند. )علاء الدین  « را فاقد اعتبار میحطهاعماب یک معیار حداقلی و انحصاری در پذیرش احادیث، حدیث »باب  

 (. 4۵تا، ص بصیر، بی

 پاسخ: عدم انحصار احادیث صحیح در »صحیحین« 

« به دلیل عدم ذکر آن در »صحیحین« )صحیح بخاری و  حطهدر ردّ ادعای وهابیت مبنی بر عدم اعتبار حدیث »باب  

مبنا   که  گفت  باید  مسلم(،  کتاب  قراردادصحیح  دو  این  مغالطه  عنوان بهن  صحیح،  احادیث  انحصاری  بزرگ  منابع  ای 

دارد. قرار  کامل  تضاد  در  حدیث  علم  قواعد  و  کتب  این  مؤلفان  خود  با تصریحات  که  یک    اگر  است  اعتبار  که  بپذیریم 

دیگر  در  که  معتبر  حدیثی  میراث  از  عظیمی  بخش  باید  ناگزیر  است،  صحیحین  در  انحصاری  حضور  به  منوط  روایت 

و    جوامع استاندارد اهل سنت، مانند »السنن« اربعه )ترمذی، نسائی، ابوداوود، ابن ماجه( و »مسند« احمد بن حنبل

انحصار   مدعی  هرگز  مسلم  و  بخاری  خود  که  است  حالی  در  این  شود.  طرد  است،  آمده  تفسیری  و  تاریخی  کتب  نیز 

بخاری  نبوده از حجیم    صراحتبهاند.  به دلیل جلوگیری  اما  را گردآوری کرده،  احادیث صحیح  تنها  که وی  بیان کرده 

شدن کتاب، بسیاری از احادیث صحیح دیگر را ذکر نکرده است. همچنین، مسلم در مقدمه کتابش به این نکته اشاره  

 ای از آنها بوده است. دارد که قصدش احصای تمام احادیث صحیح نبوده، بلکه هدفش گردآوری مجموعه

برجست بی  ۀعالمان  بر  همواره  سنت  زده اهل  تأیید  مهر  صحیحین  در  صحت  انحصار  ادعای  بودن  امام  اساس  اند. 

 نویسد: نووی در شرح خود بر صحیح مسلم با وضوح تمام می

نبوده  صحیح  احادیث  تمام  گردآوری  و  استقصا  به  ملتزم  مسلم(  و  )بخاری  دو  نیز »آن  خودشان  جانب  از  و  اند 

نداشته  شدهتصریح  قصدی  چنین  جمعکه  ایشان،  هدف  بلکه  مجموعهاند.  است؛  آوری  بوده  صحیح  احادیث  از  ای 

را گرد میگونه که یک مؤلف فقهی، مجموعههمان  از مسائل فقهی  ادعا کند همای  آنکه  مسائل را احصا    ۀآورد، بدون 

 (. ۵، ص 1، ج 1392کرده است«. )نووی،  

شود، بر این امر پای که حتی میان برخی از اندیشمندان اهل سنت نیز یافت می  ترافزون بر این، رویکردی نقادانه

  )آنها  فشارد که تنها متنِ مصون از خطا، قرآن کریم است و دیگر کتب، حتی معتبرترین  می
ً
صحیحین( از اشتباه مطلقا

 مصون نیستند. 
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نامدار و حدیث با صراحت شیخ احمد بن صدیق غماری )از علمای  شناس سنّی مذهب مراکش در دوران معاصر( 

این صحیح    ؛ و مطلق[ مشتمل بر مطالب صحیح نیستند، مگر تنها کتاب خداوند متعاب  طور بهکتابها ]  ۀنویسد: »هممی

 (. 83، ص 1423غماری، ) بخاری و مسلم، ]نیز[ دارای اشتباهات فراوانی است«.

»باب   حدیث  وجود  عدم  به  وهابیون  استناد  صحیحین،  حطهبنابراین،  در  آن،    عنوان به«  طرد  برای  قطعی  دلیلی 

 شناسی اهل سنت نیز مغایرت دارد. حدیث ۀشداستد لی سست و فاقد اعتبار علمی است که با اصوب پذیرفته

 اشکاب د لی .  2.  ۵

 بخشانحصارگرایی نجات .  1.  2.  ۵

»باب   اعتبار سندی حدیث  بر تضعیفِ  افزون  بر مبانی سلفی خویش،  تکیه  با  بر  حطهوهابیت  روایت  این  د لت   ،»

ترین انتقاداتِ جریان وهابیت به د لتِ حدیث  اند. یکی از مهمع( را نیز به چالش کشیدهعلی ) امام  ۀامامت و منزلتِ ویژ 

که   نمایدمی«، اتهامِ انحصارگرایی در مسوله نجات است. یکی از اندیشمندان معاصر وهابیت چنین استد ب حطه»باب 

امام  1 محب  هرکس  معتقدند  شیعیان   . ( و  علی  محاسبه  هیچ  بدون  یا شرک،  کبیره  گناهان  ارتکاب  با  حتی  باشد،  ع( 

 به بهشت می
ً
 به اصوب دین )توحید،  2  رود.عذابی مستقیما

ً
. ناقص دانستن ایمان بدون اعتقاد به امامت: ایمان صرفا

»مکانیزم خودکار   ۀمثاببه. این حدیث را 3دانند.  ع(، ناقص و ناکافی میعلی ) نبوت، معاد( را بدون اعتقاد به امامت امام 

 : نویسدمی بارهدراینشود. وی کنند که بدون نیاز به عمل صالح، موجب مغفرت میآمرزش« تفسیر می

با ارتکاب گناهان کبیره یا شرک، مشموبِ محاسبه، عذاب،  علی ) »از منظر شیعه هرکس از محبان   ع( باشد، حتی 

 با  ع( محشور میطالب )وقوف ]در محشر[ یا بازخواستِ الهی نخواهد شد و در بهشت با علی بن ابی
ً
گردد. مؤمن صرفا

و ورود به بهشت منوط به انجام واجبات و    شودایمان به خدا، فرشتگان، کتب آسمانی، پیامبران و روز قیامت تعریف نمی

  علی )ترک محرمات نیست؛ بلکه شرطِ ایمانِ حقیقی، اعتقاد به امامتِ معصومانه  
ً
ع( است که احکام دین را باید انحصارا

از او اخذ کرد و به سیرتِ قولی و عملی او اقتدا نمود. افزون بر این، مکانیزم کفّاره گناهان در این دیدگاه، تطبیقِ مفهوم  

امام  حطه"باب   بر   " ( ﴿  عنوان بهع(  علی  آیه  )بقره:    حطهتأویلِ  خَطَایَاکُمْ﴾  مْ 
ُ
ک

َ
ل غْفِرْ  ،  1، ج 1420( است«. )حوالی،  ۵8نَّ

 (. 231ص

 پاسخ نقضی .  2.  2.  ۵

های سلفی تکفیری و جهادی، تنها ویژه در مواجهه با جریان کلام اسلامی و پاسخ به شبهات اعتقادی، به   ةدر عرص

نمی گاهی  احادیث شیعی(  )مانند  خودی  منابع مذهب  به  اقناعاستناد  مقابل  طرف  برای  باشد.  تواند  ،  روازاینکننده 

ها  ترین شیوههای استد لی که مبتنی بر »مبانی درونی« خود مخاطب باشد، از کارآمدترین و قاطعگیری از روشبهره

می یکی  محسوب  از  شرو  این  ازشود.  نه  استد ب  روش،  این  در  است.  خلف«  »برهان  یا  نقضی«  »روش  ها، 

مدافعفرضپیش خود  می  های  آغاز  مقابل  طرف  روایی  منابع  و  منطقی  فکری،  مبانی  از  دادن  که  نشان  هدف،  شود. 

منظوم در  دوگانه«  »معیار  یا  درونی«  به  ة »تناقض  استناد  اگر  اوست.  »باب    مفاهیمی  فکری  مستلزم  حطههمچون   »

ها نیز صادق خواهد بود. در منابع آنان،  »انحصارگرایی نجات« است، همین منطق در مورد باورهای مسلمِ خود سلفی

، صرف حضور در یک رویداد تاریخی خاص، ضامن نجات و ورود به بهشت  نهااحادیث متعددی وجود دارد که بر اساس آ

واقع مثاب،  بارزترین  است.  شده  در    ةشمرده  هجری  ششم  ساب  در  که  است  الشجره(  تحت  )بیعت  رضوان«  »بیعت 
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شیعه نسبت می به  که وهابیان   همان چیزی است 
ً
این دقیقا داد.  نجات«،  حدیبیه رخ  یعنی »مکانیزم خودکار  دهند؛ 

می  کهدرحالی یافت  خودشان  معتبر  متون  در  آن  از  مشابه  داود  ابی  سنن  در  )شود.   پیامبر 
َ

 « است:  شده  نقل  ص( 

جَرَةِ« )سجستانی،  
َّ

نْ بَایَعَ تَحْتَ الش حَدٌ مِمَّ
َ
ارَ أ  النَّ

ُ
بنابراین وهابیت با استناد به برخی تفاسیر  ؛  (213، ص4، ج تابییَدْخُل

 مشابه این مفهوم    کهدرحالیکنند،  را به داشتن »مکانیزم خودکار نجات« محکوم مینها  خاص از باورهای شیعی، آ
ً
دقیقا

حاضر در بیعت    ة)ضمانت نجات بر اساس یک عمل یا موقعیت تاریخی خاص( در متون معتبر خودشان و در مورد صحاب

 رضوان وجود دارد. 

 امامیه   ۀ پاسخ حلی: تحلیل منظومه نجات در اندیش .  3.  2.  ۵

در پیوند منطقی با پاسخ نقضی پیشین، که بر مبنای منابع درونیِ جریان وهابیت ارائه شد، اینک به »تبیین حلی« و 

پردازیم. مدعای مرکزی در این بخش آن است که نجات در  های نجات در الهیات امامیه میخوانش صحیح از مؤلفه  ۀارائ

نظام  ۀ منظوم و  هماهنگ  تعاملی  محصوب  بلکه  خودکار«،  »مکانیزم  یک  از  برآمده  نه  تشیع،  ارکان  فکری  میان  مند، 

این تحلیل، اشکاب »انحصارگرایی« را    ۀچندگان الهی است.  که جایگاه    کندمیرد    تنهانهایمان، عمل، و یت و رحمت 

را   و یت«  و  »محبت  به  عنوان بهواقعی  شبکه  در  کافی«،  »شرط  نه  و  ترسیم   ۀتنیدهم»شرط  زم«  اخروی  سعادت 

 نماید. می

 شرط  زم، نه شرط کافی   ۀ مثاب به محبت    . 1.  3.  2  . ۵

گناهکار«   قیدوشرط بیع( منجر به »نجات  )  بیتاهل« بودن  حطهادعای وهابیت مبنی بر اینکه باور شیعه به »باب  

از  می ناشی  تا سطح    گراییتقلیلشود،  را  باورهای شیعی است. وهابیت مفهوم »محبت«  مفهومی و مغالطه در ترسیم 

کنند. این در حالی است  تنزب داده و آن را معادب »عذر موجه برای ترک تکلیف« قلمداد می بی التزامساده و  ۀیک عاطف

ع( تنها یکی  )  بیتاهلداند که در آن، محبت به  فکری شیعه، نجات را مبتنی بر یک »نظام چندعاملی« می  ۀ که منظوم

ارکان اساسی به شمار می  از  آن،  تمام  نه  به  و  الهیات شیعی، محبت  برای ورود  )  بیتاهلرود. در  ع( یک »شرط  زم« 

وجه بر »انحصار نجات« در یک  هیچ« نیست. به دیگر سخن این حدیث بهشرط کافیسعادت است، اما هرگز »  سویبه

هدایت نقش  بر  بلکه  ندارد،  د لت  خاص  و  گروه     ع()  بیتاهل   گریمیانجیگری 
ً
المؤمنین  خصوصا علی    امیر 

ع( شرط  )  بیتاهلایمان راستین و توبه مؤکد اشاره دارد. از منظر شیعه، محبت    سویبهمسیری    عنوان به،  السلام علیه

اند  قبولی اعماب و گشاینده مسیر مغفرت الهی است، نه جایگزینی برای خود ایمان یا عمل صالح. وهابیت گمان برده

های شیعی، این محبت شرط  در آموزه  کهدرحالیداند،  ع( را علت تامه و مستقلی برای نجات میعلی )که شیعه محبت  

گشاید، اما  بهشت را می  ۀشود. این محبت، کلیدی است که قفل درواز  زم برای پذیرش ایمان و اعماب فرد محسوب می

کاملًا   سرای،  آن  در  فرد  جایگاه  و  تأکید   درگرویکیفیت  اصل  این  بر  صراحت  با  کریم  قرآن  اوست.  تقوای  و  اعماب 

)المدثر:  »  ورزد:می رَهِینَةٌ«  کَسَبَتْ  بِمَا  نَفْسٍ   
ُّ

سَعَی«)النجم:  38کُل مَا   
َّ

إِ  نْسَانِ  ِ
ْ

لِلْ یْسَ 
َ
ل نْ 

َ
»وَأ پای39(؛  آیات،  این   ۀ (؛ 

تواند آن را  تشیع، نمی  ازجملهسازد که هیچ مکتب اسلامی،  اخروی را چنان استوار می  وکتابحسابمسوولیت فردی و  

دانند و بر لزوم همراهی عشق قلبی با عمل صالح  عمل را تهی از ارزش میمعتبر شیعی، محبت بی روایات نادیده بگیرد.

می امیرالمؤمنین  تأکید  )کنند:  میعلی  هشدار  اخروی ع(  سعادت  به  امید  عمل،  بدون  که  نباش  کسانی  »از  دهند: 
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یْسَ   ۀگناهکاران، به آی  ۀع( در پاسخ به پرسشی دربار صادق )(. در روایتی دیگر، امام 1۵0دارد«. )نهج البلاغه، حکمت 
َ
»ل

بِهِ«. یُجْزَ  سُوءًا   
ْ

یَعْمَل مَنْ  کِتَابِ 
ْ
ال هْلِ 

َ
أ مَانِیِّ 

َ
أ  

َ
وَ  مْ 

ُ
ک مَانِیِّ

َ
می123نساء:  )  بِأ استناد  با  (  نه  پاداش،  به  رسیدن  که  کنند؛ 

ع( با  باقر )(. امام  23۵، ص2، ج 1378ابن بابویه،  )  آرزوهای شما و نه اهل کتاب، بلکه تنها با عمل صالح ممکن است.

فرمایند: »به خدا سوگند، شیعیان ما تنها کسانی هستند که خدای عز و  راستین را ترسیم می  ۀوضوح بیشتری مرز شیع

پذیری بدون  دهد که و یتنشان می  روشنیبه(. این روایت  233، ص 2،ج  1407جل را اطاعت و پیروی کنند.« )کلینی،

مطلق از عذاب معاف نیست، به    طوربهع(  )  بیتاهلکه محب  حاصل است. پذیرش اینالتزام عملی به احکام الهی، بی

است اما بدون    بیتاهلهای شیعی، فرد گناهکاری که محب  اثر است. بر اساس آموزهاین معنا نیست که این محبت بی

، این شفاعت: یک »نجات بدون حساب« نیست، بلکه مشروط  حاببااینشود.  توبه از دنیا رفته، مشموب »شفاعت« می

 پس از گذراندن مراحل سخت حسابرسی و پاک  ۀبه اراد
ً
  حتی  شود.سازی در قیامت محقق میخداوند است و معمو 

دهد،  ، کسی که مرتکب گناهان بزرگ شود را نجات نمیبیتاهلفرمایند ک: »محبت ما  می  صراحتبه ع(  صادق )امام  

ن محبت برای توجیه گناه را باطل قرارداددستاویز    وضوحبه(. این حدیث،  4۶۵، ص  2مگر آنکه توبه کند.« )همان، ج 

است: ایمان،    پیوستههمبهای از عوامل  فکر شیعی، وابسته به مجموعه  ۀبنابراین، سعادت جاودانه در منظوم؛  شماردمی

و یت صالح،  محبت  عمل  و  به  )   بیتاهلپذیری  حقیقی  محبت  »اقتدای  )  بیتاهلع(.  و  علمی«  »اقتباس  یک  ع(، 

عملی« به آنان است، نه یک ادعای زبانی. کسی که مدعی این محبت باشد، اما در عمل، سنت و فرامین آنان را نقض  

از رحمت    درنهایتکند، در ادعای خود صادق نیست. چنین فردی اگرچه ممکن است به برکت این محبت و شفاعت،  

 به »سعادت کامل و حقیقی« که ویژ الهی بهره
ً
 پیروان راستین است، دست نخواهد یافت.  ۀمند گردد، اما مسلما

 »مسیر توبه و هدایت«   ۀ مثاب « به حطه تفسیر »باب    . 2.  3.  2  . ۵

»باب   حدیث  از  شیعه  تحتحطهتفسیر  تفسیر  یک  نه  است،  معنوی  و  تمثیلی  تفسیر  یک  یک «  به  که  اللفظی 

ع( به معنای عینیت ایشان با  علی )« بر امام  حطه»مکانیزم خودکار« بینجامد.در این چارچوب تفسیری، تطبیق »باب  

مغفرت نیست، بلکه بر این حقیقت د لت دارد که و یت ایشان، »مسیر امن« و »شرط الهی« برای وصوب به مغفرت و  

شالود  الهیرحمت   کریم    ۀاست.  قرآن  تحلیل  بر  تفسیر  بنی  گونههمان این  داستان  از  شد،  تبیین  پیشتر  اسرائیل که 

آیات   و اخلاقی  بقره نشان می  ۀسور   ۵9-۵8استوار است.  عملی عبادی  انجام  به  آنان، مشروط  برای  مغفرت  که  دهد 

بَابَ«(  بود؛ عبور از دروازه
ْ
 ال

ْ
وا

ُ
دًا«( و بیان کلم  باحالتای مشخص )»ادْخُل طلب برائت از    ۀ« به نشانحطه »  ۀخضوع )»سُجَّ

« خودِ  حطهبنابراین، »باب« و »؛  آزمود و تواضع را می  پذیریاطاعت گناهان. این فرآیند، یک »آیین توبه جمعی« بود که  

مغفرت نبودند، بلکه شرایط و مقدمات تحقق آن بودند. فیض کاشانی با الهام از این آیات و روایات، به تبیین تمثیلی این 

می میحدیث  تعمیم  اسلام  امت  به  را  آن  و  بنیپردازد  سرگذشت  در  خداوند  وی،  دیدگاه  از  از  دهد.  تمثیلی  اسرائیل، 

. سجده کردن در برابر آن دروازه، نماد تجدید بیعت و تعظیم مقام و یت بود و  قراردادع( علی )ص( و امام پیامبر )جایگاه 

« میحطهگفتن  فرآیند  این  تفسیر  در  وی  است.  و یت  این  به  اقرار  رهگذر  از  مغفرت  طلب  نماد  »خداوند  «،  نویسد: 

وا    پاسبهکه    قراردادمتعاب، بر ]سردر[ آن در، تمثالی از محمد و علی  
ُ
ول

ُ
: یعنی  حطهتعظیم آن تمثاب، سجده کنند ... ق

سجد خداوند،    ۀبگویید  برای  کفّار   پاسبهما  علی[،  و  ]محمد  و یت  به  ما  اعتقاد  و  است  تمثاب  آن  و   ةتعظیم  گناهان 

کاشانی،    ةمحوکنند )فیض  ماست«.  ص1، ج 141۵خطاهای  عمل13۵،  جایگزین  نه  را  بیان، و یت  این  که مسیر    (. 
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شمارد. براین اساس، شهر نماد »دین اسلام« است. باب، نماد »مسیر ورود« به این دین کامل و  کفاره و محو خطاها می

، نماد »توبه، تواضع و اقرار به گناه« در پیشگاه خداوند است. در  حطه   ةکلم  الهی است.  ةرسیدن به رحمت واسع  ةوسیل

شوند. این بدان معنا نیست که ایشان خودِ مغفرت  « معرفی میحطه»باب    عنوان بهع(  علی )این خوانش نمادین، امام  

 به این معناست که و یت ایشان،
ً
بنابراین  ؛  ورود« به مغفرت و رحمت الهی است   ةمسیر« و »درواز »هستند، بلکه دقیقا

 مشروط و متوقف بر عمل و ایمان است. و یت، یک »مسیر رهایی
ً
هدایت«، تعریف   ةبخش« و »وسیلاین مفهوم، دقیقا

(  حطهاسرائیل برای دریافت مغفرت، ناگزیر از عبودیت و اطاعت از دستور الهی )ورود از باب  گونه که بنیشود. همان می

بودند، امت اسلام نیز برای وصوب به رحمت الهی، ناگزیر از اطاعت از مسیر و یت هستند که قرآن و سنت ناب در آن  

مفهوم   این  پس،  است.  یافته  را    تنهانهتجلی  آن  صحیح  مسیر  و  کرده  تأکید  آن  بر  بلکه  نیست،  فردی  مسوولیت  نافی 

 سازد. مشخص می

 . نتیجه ۶

نظام و  جامع  »باب  بررسی  حدیث  خصوص  در  وهابیت  ادعاهای  و حطهمند  سندی  اشکا ت  که  ساخت  آشکار   »

های کلامی و تعصبات فرضمتأثر از پیش  شدتبههای استوار علمی و  شده از سوی این جریان، فاقد پایه د لی مطرح

است.فرقه تحقیق    در  ای  این  سندی،  حدیث،    وضوحبهمحور  این  که  کرد  زمره    برخلافتبیین  در  وهابیون،  ادعای 

همچون سیوطی،    –اهل سنت    ةاحادیث معتبر و مستندی قرار دارد که توسط جمع کثیری از محدثان و عالمان برجست

شیبه ابی  ابن  نیشابوری،  حاکم  تأیید    –طبرانی،  مورد  و  نقل  حدیثی  معتبر  آثار  این    قرارگرفتهدر  راویان  تضعیف  است. 

به فضائل  حدیث،  نقل  به  که  دسته  آن  می)  بیتاهل ویژه  نقدی ع(  از  برآمده  آنکه  از  بیش  تاریخ،  طوب  در  پرداختند، 

طرفانه باشد، ابزاری برای حذف گفتمان و یت و امامت از متون دینی بوده است؛ امری که اعترافات خود برخی از  بی

می صحه  آن  بر  نیز  سنت  اهل  احادیث  علمای  همچون  تقویتی  قرائن  وجود  و  روایی  طرق  تعدد  همچنین،  هم گذارد. 

العلم«(،    مضمون  مدینة  »باب  حدیث  می   وضوحبه)مانند  تأیید  مهر  روایت  این  اعتبار  تحلیل بر  د لتی،  محور  در  زند. 

دار در مفاهیم  «، تشبیهی عمیق، تمثیلی و ریشهحطهع( به »باب  )  بیتاهلع( و  علی )حاضر نشان داد که تشبیه امام  

هدایت« و »شرط الهی« برای وصوب به   ة»مسیر امن«، »وسیل  عنوان بهبدیل و یت  قرآنی است که بر نقش محوری و بی

وجه به معنای انحصارگرایی نجات، نادیده گرفتن مسوولیت فردی، یا هیچ. این خوانش بهکندمیمغفرت و نجات تأکید  

گشاید و  بهشت را می  ۀکلیدی است که قفل درواز   عنوان بهجایگزینی و یت با عمل صالح نیست؛ بلکه و یت حقیقی  

بنابراین، ادعای تعارض این حدیث با قرآن یا سنت قطعی، ؛  سازدمسیر صحیح بندگی، توبه و عمل صالح را مشخص می

 کاملًا مردود است. 
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